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 ترومــای مهاجرت 
از مرگ عزیــــز تلخ تر است 

ë  پس از تجربه اولت در ســینمای کودک و نوجوان
)راز دشــت تــاران( و پرداختن به حــوزه خانواده که 
از »به خاطر پونه« شــروع شــد و تا »آباجــان« ادامه 
داشــت، در دو فیلم اخیرت »کلمبوس« و »ســتاره 
بازی« سراغ موضوع مهاجرت رفته ای. دلیل گرایش 
به این دنیــای معلق که با مهاجرت بــار ترکیبی پیدا 

می کند، چیست.
فیلم های مــن از تجربه های شــخصی و نگاهم به 
محیط اطراف نشــأت می گیرد. اتفاقاتــی که من را 
خوشحال کرده یا آزار داده یا خاطره ای که در ذهنم 
باقی مانده به ســوژه و کانســپت فیلم هایم تبدیل 

می شود.
ë  می خواهــی بگویی همپــای شــرایط اجتماعی که

دائم در حال تغییر و تبدیل است، کانون خانواده هم 
بی تأثیر در انتخاب های بعدی ات نیست.

حتمــاً همیــن طور اســت. خیلــی وقت هــا فیلم ها 
فضــای شــخصی و خصوصــی خــودم نســبت بــه 
محیط اطرافم اســت. شاید قصه ها واقعی نباشند 
اما بار دراماتیک شــخصیت ها از شخصیت واقعی 
خــودم وارد قصه می شــوند. معمــولاً آدم هایی که 
من را تحت تأثیر قرار داده اند یا به دلیلی آدم های 
مهمــی برایــم بود ه انــد وارد ســینمایم می شــوند. 
ســوژه »ســتاره بازی« از چندین صــوت و تصویر که 
از دوســتی روانپزشک به دستم رســید، آمد. سعی 
کردم به شــخصیتی کــه واقعاً وجود داشــت وفادار 
بمانم و به او که حالا دیگر حضور نداشــت نزدیک 

شوم.
ë یعنی همان شخصیت محوری قصه؟

بله.
ë  پیــش از ایــن در »کلمبــوس« هــم بــه موضــوع

مهاجــرت پرداخته بــودی. به نظر می رســد در فیلم 
تازه ات آدم ها در سیر انتقالی تاریخی اجتماعی کاملًا 
از جامعه خودشان کنده شده اند و خواستی آنها را در 

محیط غربت ارزیابی کنی.
دقیقــاً مثل تجربــه خــودم در مهاجــرت می ماند. 
»ستاره بازی« آن چیزی است که در محیط اطرافم 
دیــدم. غرض ســیاه نمایی یا ترســیم تصویری دور 
و  بواقــع فضــای خصوصــی  از واقعیــت نیســت. 
شــخصی شــخصی خودم اســت در جغرافیایی که 
نمی شناســم. اگر »آباجان« را ســاختم 20 ســال در 
آن محیــط بــزرگ شــدم. »کوچه بی نام« 20 ســال 
کنار گوشــم نفس کشیده اســت. برای پرداخت هر 
موضوعــی بایــد آدم هایش را بشناســم اگــر با نگاه 
درست و دقیق و تحقیق نباشد شخصیت ها مقوایی 
و بی تأثیــر خواهند بود. در این فیلــم من اصلًا وارد 
خانه کلارک نمی شوم چون او را نمی شناسم. وقتی 
فیلــم اجتماعــی می ســازی و رویکرد ناتورالیســتی 
 داری باید از چیزی صحبت کنی که وجود دارد حتی 

اغراق ها در ساختار واقعیت را تخطئه می کند.
ë  در تداوم و گذر از آزمون و خطاها، سمت و سویت

نســبت به گرامر ســینما چیســت. آیا مبتنی بر نگاه 
جاه طلبانــه ای اســت کــه می خواهــد عرصه هــای 
حرفه ای تری را تجربه کند. ســینمای بومی و اقلیمی 
بــا حد و ظرفیتی که بــرای کارگردانی مثــل تو میدان 
عمل قائل شــده کفایت مذاکرات است و لزوماً باید 

حوزه های گسترده تر را تجربه کنی؟
به  لحاظ مفهوم بحثی نیست اما به  لحاظ ساختار 
و تکنیک حداقل در فیلم »ســتاره بازی« پی بردم 
که خیلی جا بــرای تجربه کردن دارم. من 8 فیلم 
در ایران ســاخته ام و شــروع فیلمبــرداری دغدغه 
جــدی نیســت. فــارغ از خــوب و بدش، مــا هیأتی 
و دوســتانه کار می کنیــم و بســیاری از ارتباطــات 
بوروکراســی را نمی شناســیم. پروداکشــن و پست 
پروداکشــن و... کامــلًا جدی و حرفه ای اســت و ما 
در آن بشــدت لنــگ می زنیم. اینکــه فیلم های ما 
آپارتمانی شــده برای آن اســت که ساخت و ساز از 
ســینمای ایران رخت بربسته اســت. نمی خواهم 
از بلک باســتر هالیوودی با آن عظمت جدی اش 
مثــال بزنــم امــا آنها حتی بــرای فیلــم اجتماعی 
هم پروداکشــن های بســیار بزرگ حرفه ای دارند. 
از علــی ســرتیپی ممنونــم. شــرایط تولیــد چنین 
کاری که به لحاظ قاعده و قانون در سینمای ایران 
حریــف نــدارد ســخت اســت. با نــگاه اکــران هیچ 
تهیه کننده ای پشــت ایــن فیلم نمی ایســتاد اما او 
آمد و با ســعه صدر حدود یک ســال و هشــت ماه 
پــای کار ایســتاد. آزمون و خطاها آنقدر زیاد شــده 
بــود کــه گاهــی فکــر می کــردم دارم فیلــم اولم را 
می ســازم. مثــلًا حتی آفیش کــردن بازیگری مثل 
مایــکل مدســن بازیگر محبــوب تارانتینــو )بیل را 
بکش، سگ های انباری، هشت نفرت انگیز و...( با 
سیستم های ما نمی خواند. قبل از او با ریچارد گیر 
به توافق رسیده بودیم اما خوشحالم که در نهایت 
با مدســن کار کردیم. او خیلی به شخصیت قصه 
نزدیک تــر اســت. می توانســتم از مایــکل مدســن 
اســتفاده بیشــتری کنم اما ترجیح ام این بود که از 
او در همان جایگاهی که لازمه نقش بود اســتفاده 
کنم. مارشــال منش )دزدان دریایی کارائیب( هم 
بازیگــر خوبــی اســت و در فیلم های مهــم زیادی 
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ë شیشلیک 
  کارگردان: محمدحسین مهدویان

  نویسنده: امیرمهدی ژوله
  بازیگران: رضا عطاران، پژمان جمشیدی، ژاله صامتی، 
وحیــد رهبانــی، مــه لقــا باقــری، عبــاس جمشــیدی فــر و 

جمشید هاشم پور
  خلاصه داستان: یکی از اهالی شهرکی در حاشیه تهران، 
تحت تأثیر شــرایط خاصی که از ســوی رئیــس کارخانه ای 

برایش رقم خورده است، طغیان کرده، در جست وجوی رهایی خانواده اش برمی آید.
  سینماهای نمایش دهنده: آزادی ساعت 12، استقلال ساعت 15، تیراژه 2)2-1( ساعت 18، شکوفه 1 ساعت 12، 

کوروش )فاروس، مایاک، نادر( ساعت 18، کیان 1 ساعت 15، پرستو )دماوند( ساعت 18
..............................................................................................................................................................

ë زالاوا 
  کارگردان: ارسلان امیری

  نویسندگان: ارسلان امیری و آیدا پناهنده
  بازیگــران: هــدی زیــن العابدیــن، نویــد پورفــرج، پوریا 
رحیمی ســام، شــاهو رســتمی، باســط رضایــی و فریدون 

حامدی
  خلاصــه داســتان: زالاوایی هــا ترســیده اند، ناامیدانــه از 
اســتوار، رئیــس پاســگاه و مــردی بــه نــام آمــردان کمــک 

می خواهند تا شرایط روستایشان را بهبود بخشند.
  سینماهای نمایش دهنده: آزادی ساعت 15، استقلال ساعت 18، جوان 1 ساعت 12، چارسو )4-1( ساعت 

11:30، شکوفه 1 ساعت 15، کیان 1 ساعت 18، هروی سنتر 1 ساعت 12، پرستو )دماوند( ساعت 15
..............................................................................................................................................................

ë مصلحت
  نویسنده و کارگردان: حسین دارابی

رهبانــی، مهــدی  قائمیــان، وحیــد  فرهــاد  بازیگــران:    
حسینی نیا، مجید نوروزی، امیر نوروزی و نازنین فراهانی

  خلاصه داستان: فرزند یکی از مقامات بلندپایه قضایی 
در سال 1359، ناخواسته در یک درگیری خیابانی، جوانی 

را به قتل می رساند.
  ســینماهای نمایــش دهنــده: آزادی ســاعت 18، پردیس 

ایران مال )8-2-1( ســاعت 12، جوان 1 ســاعت 15، چارســو )4-1( ســاعت 14:30، شــکوفه 1 ساعت 18، 
ماندانا 1 ســاعت 12، هروی ســنتر 1 ساعت 15، شمیران سنتر )4( نارنجی )2( قرمز ساعت 18، نسیم )نسیم 

شهر( ساعت 15
..............................................................................................................................................................

ë تک تیرانداز   
  نویسنده و کارگردان: علی غفاری

  بازیگــران: کامبیــز دیربــاز، علیرضــا کمالــی، امیررضــا 
حســین  پوریــده،  حســین  نصــاری،  عبدالرضــا  دلاوری، 
شــریفی، اســماعیل خلج، انوش معظمــی و عبدالحلیم 

تقلبی
  خلاصه داســتان: تک تیرانداز ایرانی تبدیل به کابوســی 
مرگبــار بــرای افســران و فرماندهان ارتش بعثی شــده. تا 

جایی که صدام شخصاً جایزه ای برای سر او تعیین می کند.
  ســینماهای نمایش دهنده: آزادی )شــهر فرنگ، شــهر قصه( ســاعت 11:30، پردیس ایران مال )1-2-8( 
ساعت 15، جوان 1 ساعت 18، چارسو )4-1( ساعت 17:30، فرهنگ 1 ساعت 12، ماندانا 1 ساعت 15، هروی 

سنتر 1 ساعت 18، شمیران سنتر )4( نارنجی )2( قرمز ساعت 15، نسیم )نسیم شهر( ساعت 18
..............................................................................................................................................................

ë رمانتیسم عماد و طوبا
  نویسنده و کارگردان: کاوه صباغ زاده

علــی  حبیبــی،  النــاز  محمــودی،  حســام  بازیگــران:    
انصاریان، مرتضی علی عباس میرزایی، ستایش تارانی، 

سانیا رمضانی و سام ولی پور
  خلاصه داســتان: وقتی سرنوشت برای اولین بار عماد 
و طوبا را روبه روی هم قرار داد هر دو خوب می دانســتند 
که عشق بیشتر یک مهارت است، تا هیجان و تپش قلب 

و خارش پوست.
  ســینماهای نمایش دهنده: آزادی )شــهر فرنگ، شهر قصه( ســاعت 14:30، پردیس ایران مال )1-2-8( 
ســاعت 18، پایتخت 1 ســاعت 12، چارســو )5-6( ساعت 12، راگا 1 ســاعت 12، فرهنگ 1 ساعت 15، ماندانا 1 

ساعت 18، فجر اسلامشهر ساعت 18، هنر )پیشوا( ساعت 15
..............................................................................................................................................................

ë یدو
  کارگردان: مهدی جعفری

  نویسنده: مهدی جعفری و مهین عباس زاده
صویلــوی،  میــلاد  پســیانی،  ســتاره  بازیگــران: 
محمدمهــدی آل بوعلی، ریحانــه آریامنش، اکبر اودود، 

رضا نوری، سعید آل بو عبادی و آرمان آسایش
  خلاصــه داســتان: در زمــان محاصــره آبــادان، پســر 
نوجوان یک خانــواده تصمیم می گیرد تا مادر، خواهر و 

برادر کوچکتر خود را از شهر خارج کند و خود برای دفاع به دیگر رزمندگان ملحق شود.
  ســینماهای نمایش دهنده: آزادی )شهر فرنگ، شهر قصه( ساعت 17:30، پردیس ایران مال )4-7-
3( ساعت 11:30، پایتخت 1 ساعت 15، چارسو )5-6( ساعت 15، راگا 1 ساعت 15، فرهنگ 1 ساعت 18، 

پردیس مگامال )4-3-2-1( ساعت 12، فجر اسلامشهر ساعت 15، هنر )پیشوا( ساعت 18
..............................................................................................................................................................

ë تی تی
  کارگردان: آیدا پناهنده

  نویسندگان: آیدا پناهنده و ارسلان امیری
  بازیگــران: الناز شاکردوســت، پارســا پیروزفــر و هوتن 

شکیبا
  خلاصه داستان: ابراهیم، استاد فیزیک دانشگاه در 

آستانه مرگ با زنی روستایی آشنا  می شود به طوری که، 
زندگی و مرگ ابراهیم را از نو معنا می کند.

  ســینماهای نمایش دهنده: آزادی )شــهر هفتم، شــهر هنر( ســاعت 11، پردیس ایران مال )3-4-7( 
ســاعت 14:30، پایتخت 1 ســاعت 18، چارسو )5-6( ســاعت 18، راگا 1 ساعت 18، پردیس مگامال )4-

3-2-1( ساعت 15
..............................................................................................................................................................

ë گیجگاه
  کارگردان: عادل تبریزی

  نویسنده: ارسلان امیری و عادل تبریزی
  بازیگران: جمشــید هاشم پور، حامد بهداد، باران کوثری، 
ســروش صحت، فرهاد آئیش، بهرنگ علوی، امیرحســین 
رســتمی، بیژن بنفشــه خواه، نادر ســلیمانی، محمــد الهی، 
مریــم همتیــان، ایمان اســماعیل پور، حســن رضایی و رضا 

صفایی
  خلاصه داســتان: مهتاب به همراه پســر 10 ســاله اش زندگی می کند. آشــنایی آن ها با حسن خشنود 

مسیر زندگی شان را عوض می کند.
  ســینماهای نمایش دهنده: آزادی )شــهر هفتم، شــهر هنر( ســاعت 14، پردیس ایران مال )3-4-7( 
ســاعت 17:30، دزاشــیب ساعت 12، پردیس زندگی )2-1( ساعت 12، فرهنگ 2 ساعت 14:30، پردیس 

مگامال )4-3-2-1( ساعت 18، فرهنگ رباط کریم ساعت 15

جواد طوسی از »ستاره بازی« گفته است هـــــاتف علیمردانی در گفت وگو بـا 

حضور داشته است.
ë  به اهمیــت و نقــش انکارناپذیر تهیه کننده اشــاره

کردی. در ســیر تاریخی این 4 دهه که تفکر و مدیریت 
غالب دولتی بر مناسبات حاکم بر عرصه فیلمسازی 
چنبره زده اســت موقعیت اســتثنایی افــرادی مثل 
علی سرتیپی چقدر می تواند این شــرایط ناکارآمد را 
تغییر داده و فضا را به سمت وسوی حرفه ای تر سوق 
دهند تــا وجه هنــر صنعت در ســینمای مــا لااقل در 

چرخه حداقلی تولید سالانه موضوعیت پیدا کند.
بــه  خوب و بد آثارم کاری ندارم ولی حداقل شــما 
می توانید گواهی بدهید که در تمام این ســال ها از 
چرخه ســالم ســینما ارتزاق کــرده ام و هیچ وقت 
نگذاشتم پول های کثیف وارد سینمایم شود. بجد 
نسبت به ســرمایه ای که وارد فیلم هایم می شود، 
حساســم. تمــام کســانی کــه در فیلم هایــم بازی 
کرده انــد با نگاه به ســینمای مســتقل آمده اند. در 
هیچ کدام شــان از دستمزدها و هزینه های شگرف 
خبری نبــود. اگر قرار بود »ســتاره بــازی« با چنین 
دســتمزدهایی ساخته شود سر به فلک می کشید. 
در عصر ظهور تهیه کننده های کج و کوله ای که وارد 
سینما شدند و چه دردسرهایی که درست نکردند 
تهیه کننده هایی مثل علی سرتیپی که از دل سینما 
آمده انــد غنیمــت بزرگــی بــرای ســینما هســتند. 
فقط بحث تولید فیلم نیســت، در زمینه پخش و 

سینماسازی و... تأثیر این آدم ها مشهود است.
ë  و البته این ماجرا ســوء تفاهم هم ایجاد کرده و برای

برخــی از همکارانش در حــوزه رقابتی تولید و پخش 
اسم علی سرتیپی با یک مونوپولیسم همراه است.

اگر فیلم من بد باشــد بالطبع پخش کننده ای مثل 
علی ســرتیپی حق دارد کــه آن را انتخاب نکند. این 
رابطــه دو طرفــه اســت و بالعکــس آن هم صحت 
دارد. فــارغ از تأثیــری کــه او بــا سینماســازی ایجــاد 
کــرده اســت ببینیــد در همیــن جشــنواره امســال 
پشــت چــه فیلم هایی ایســتاده اســت. اهل شــواف 
نیســت. خــودش از دســتیار تولیدی شــروع کــرده و 
به تهیه کنندگی ســینما رسیده اســت. به جای اینکه 
قــدردان ایــن آدم ها باشــیم تــا تکثیر شــوند طوری 
برخورد می کنیم که دلزده شان کنیم و کنار بکشند و 

چهار آدم کج و کوله جایگزین شان شوند.
ë  ســوق پیدا کــردن هاتــف علیمردانی به ســاخت

فیلم هایی مثل »کلمبوس« و »ســتاره بازی« ناشــی 
فیلمســازی  حــوزه  در  ســرخوردگی  و  دلســردی  از 
عمومــی و داخلی اســت. برخی از تجربیــات تو قبل 
از »کلمبــوس« از جمله »هفت ماهگــی« می تواند 

نمونه عینی یا مصداق واقعی این مدعا باشد.
نه واقعاً این طور نیست. وقتی تولیدات سینمایی تان 
زیاد شود بدشانسی هم سراغ تان می آید. با اتفاقاتی 
که ســر فیلم افتاد از جمله تصادف باران کوثری اگر 
امروز در تجربه »هفت ماهگی« بودم حتماً فیلم را 
متوقف می کردم. »هفت ماهگــی« یکی از بهترین 
فیلمنامه های من بود. قصه مــادر مرده ای که بچه 
زنده بــه دنیا مــی آورد. به خاطر نبود بــاران کوثری، 
مجبــور شــدم یکســری ســکانس ها را حــذف کنم و 
سکانس های تازه اضافه کنم. ماهیت داستان تغییر 
کــرد. اگر چه فیلم فــروش کرد اما نتیجه کار چندان 
دلچســب مــن نبود. در عیــن حال یــاد گرفتم هیچ 
چیز ارزشمندتر از شرافت سینمای مستقل نیست. 
»هفــت ماهگی« با یک میلیــارد و هفتصد میلیون 
تولید شــد در حالی که »کوچه بی نــام« 9 ماه قبل از 
آن با 670 میلیون تومان تولید شده بود. چه المانی 
در »کوچه بی نام« هســت که در این فیلم نیســت؟ 
»هفت ماهگی« با پول تولید شــد و »کوچه بی نام« 

با شرافت سینمای مستقل.
ë  مــن هنوز به جــواب مورد نظرم نرســیدم. ســینمای

اجتماعی کــه تو تجربه کردی و »کوچــه بی نام« نمونه 
موفق آن بود می توانســت خالق اثر را در ادامه مســیر 
به یک تشــخص برســاند اما عملاً این اتفاق نیفتاد. آیا 
قالبی که برای این شکل اجرا و بیان سینمای اجتماعی 
در کانــون خانــواده پایه ریزی کــردی تو را ارضــا نکرد یا 

اینکه عوامل بازدارنده بیرونی تزاحم ایجاد کرد.
هرفیلــم خوبی که بســازی ایــن خطــر را دارد که 

فیلمســاز در پشت آن قائم شود و جرأت ساخت 
فیلــم بعــدی را پیــدا نکنــد. من ایــن تــرس را از 
خودم گرفتم. حداقل تا قبل از »ســتاره بازی« به 
مدت 10 سال هر سال یک فیلم ساختم. همیشه 
نمی توانــی بهترین اثرت را بســازی. پاییــن و بالا 
دارد. در عیــن اینکه من واقعــاً برای هیچ کدام از 
فیلم هایم کم نگذاشتم. سر همین »ستاره بازی« 
اگــر کمی کــم آورده بودم بــه تجربه تلخی منجر 
می شــد. ما به ایران آمدیم تا با گروه کوچک تری 
برگردیم و دوباره فیلمبرداری را شــروع کنیم اما 
با پاندمی کرونا همزمان شــد، پروازها بسته شد و 
ویزای تمام عواملی که می خواســتیم کنسل شد. 
آن هــم در شــرایطی کــه 35 دقیقــه از فیلم من 
باقی مانده بود. ســه ماه و نیم تمام راه می رفتم 
و فکــر می کــردم که چه راهــکاری بــرای حل این 
مشــکل وجــود دارد. خــدا رو شــکر با کمــی بالا و 
پاییــن مشــکل حل شــد. اتفاقات بســیار عجیبی 
افتاد و من کلک های سینما را یاد گرفتم. کارهایی 
کردم که تا به حال تجربه نکرده بودم. لوکیشــنی 
که وجود نداشــت را بازســازی و ایرادهــای کارم را 
برطرف کردم. یاد گرفتم از ساخت دکور نترسم. 
یکــی از ایرادهــای کار مــن پیدا نکردن لوکیشــنی 
بــود که تصورش را داشــتم. به عنــوان یک مؤلف 
در ذهنم لوکیشــنی را می ســاختم کــه هیچ وقت 
نمونه عینــی آن را پیدا نمی کردم. تمام ذهنیتم 
به هــم می ریخــت و مجبور بــودم پســندهایم را 
تغییر بدهم و این ضربه بسیار بزرگی به روابط و 
آدم هایــی می زد که در قصه زندگی می کردند. با 

»ستاره بازی« جرأت ساخت دکور را پیدا کردم.
ë  نــگاه امــر  ابتــدای  در  آنچــه  بــازی«  »ســتاره   در 

مخاطب را جلب می کند، صبا شخصیت محوری 
قصه اســت؛ زنــی در وضعیت خاکســتری که نقطه 
آســیب پذیر آن، کانــون خانــواده اســت. بــه  نظــر 
می رســد ســعی کرده ای این شــخصیت پردازی را به 
بیان ســینمایی تبدیل کنی. دوگانگی ای که برای این 
شــخصیت در نظر گرفتی انگار زیباشناسی فیلم ات 
می شود و در عین حال در قسمت های مختلف، بیان 

و اجرای موتیف گونه  را در دستور کار قرار می دهد.
همانطــور کــه گفتم این شــخصیت بر اســاس صداها و 
تصاویری که از دوست روانپزشکم دریافت کردم، شکل 
گرفــت. نــوع تعریف ایــن آدم مهم بود. شــخصیتی که 
می توانســت تبدیل به آدمی شــود که دوســتش نداشته 

باشی چون کار بدی نیست که این آدم نکند ولی...

»ســتاره بازی« نهمین فیلم هاتف علیمردانی است. 
پس از »راز دشت تاران« که به حوزه کودک اختصاص 
داشت اغلب آثار این فیلمساز پرکار از »به خاطر پونه« 
تا »آباجان« درباره خانواده و اجتماع است. او پس از 
»کلمبــوس« برای دومیــن بار به مصایــب مهاجرت 
پرداخته اســت. علیمردانی در ایــن فیلم بحران های 
زندگی یک خانواده ایرانی را در غربت روایت می کند. 
نقطه مرکزی این بحــران، اعتیاد صبا دختــر خانواده 
اســت. آن طور که علیمردانی می گویــد قصه فیلم بر 
اساس صداهای ضبط شده ای است که دختر جوانی 

ها
ته 

گف

 زندگی من مثل امیر است
پرویز پرســتویی: روزی که قصه را خواندم، احســاس کــردم زندگی من مثل 
امیر اســت. به عنوان فخر و غرور نمی گویم اما گاهی فکر می کنم زندگی ام 
همانند شخصیت امیر در این فیلم شده است، مجبورم سکوت کنم و از دردها 
و ناهنجاری ها نگویــم. خودم را هم از دنیای مجازی جدا کرده ام. من گوشــم را 
بســتم فکر کردم اگر تحت تأثیر قرار بگیرم باید بگذارم بروم ولی من اهل 
رفتن نیســتم. با گفتن این حرف ها برخی فکر می کنند ما ریاکاریم 

ولی عیبی ندارد، مــن این ریاکاری را دوســت دارم. من امیر و 
اتفاقات این فیلم را در جامعه خودمان می بینم.

نشست خبری »بی همه چیز«

  از مادرم یاد گرفتم 
به جایزه فکر نکنم

باران کوثری: من از مادرم یــاد گرفتم به جایزه فکر نکنم. این به 
معنی آن نیســت که جایزه خوشحالم نمی کند، بلکه خوشحال 
هم می شــوم اما به این روند ســلیقه ای فکر نمی کنم. گرفتن این 
نقــش برایم جایزه محســوب می شــود و چه بهتــر که از 
معتبرترین جشنواره فیلم ایران جایزه هم بگیرم 

یا بابت بازی در این فیلم نامزد شوم.

نشست خبری »بی همه چیز«

در اغلب کارهایت به موجودیت و 
جایگاه خانواده پرداخته ای که در دور و 

تسلسل تاریخی که جامعه ایرانی تجربه 
کرده هر چقدر جلوتر رفته آسیب پذیرتر 
هم شده است. یک جا به  شکل آرمانی 
و نوستالژیک در شمایل قرص و محکم 

این خانواده را در پایگاه اخلاقی هویتمند 
در شخصیت »آباجان« می بینیم که 

انگار حسرت فقدانش را می خوری اما 
هر چقدر جلوتر می روی این فروپاشی 

مهلک تر می شود و با آثار و تبعات 
بیشتری توأم است
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ضمیمه جشنواره های 

فیلم و تئاتر فجر


